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 مرور و نقد کتاب

 پیشگامان عصر طلایی علوم در جهان اسلام  

 نویسنده: جیم الخلیلی 

وند محسن حسن مترجم:  

انتشارات بهجت :ناشر  

۴۰۱۱: انتشارسال   

 

 نگارنده: مجدالد ین کیوان ی ۱

مؤلف کتاب که ریشه در ایران دارد، از پدری ایرانی و مادری انگلیسی در هندیۀ  

خود را ترک و   زادگاه ۱۳۷۹در    ،آمد و پس از تحصیلات دبیرستانیعراق به دنیا 

آورد. آنجا تحصیلات دانشگاهی خود را در فیزیک دنبال کرد و به  سر از بریتانیا در

که در مجاورت سدّ  او از همان دوران جوانی  .رسید  ۲دانشگاه ساری  دانش  استادی

دان  و با دانشمن مند قهه تاریخ علم در جهان اسلام علاکرد ب هندیه زندگی می 

دنیای باستان، از هند گرفته تا اندلس، آشنا شد. یکی از ثمرات مطالعات مستمر او  

منتشر کرد؛  عصر طلایی علوم عربی  جویانرهدر این حوزه کتابی است که با عنوان 

های ایرانیان، صلاح را در آن  کتاب، به منظور احتراز از حساسیتمنتها مترجم 

پیشگامان  دیده که در عنوان منتخب الخلیلی مقداری دستکاری کند و آن را به 
نویسنده اینجا و آنجا   تغییر دهد. این درحالی است که  عصر طلایی علوم اسلامی 
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گزیده است. وی  در اثر خود تصریح کرده که چرا عبارت »علوم عربی« را بر

کند نه همه  عالمانی که او در کتابش معرفی مید که این کنمنصفانه اعتراف می 

اند. فرق است  ا تمامی آنها به زبان عربی نوشتهاصلاً عربند و نه همه مسلمان، ام

بین عرب و عربی. هر عرب زبانی لزوماً از اصل عربی برنخاسته است، کما اینکه  

کند، اما اصالتاً  می  و به انگلیسی تدریس و سخنرانیالخلیلی تابعیت انگلیسی دارد 

ست. اتفاقاً خود الخلیلی از حساسیت ایرانیان نسبت به  ا پروردۀ عراق ایرانی و 

نشین میلادی در مناطق عمدتاً مسلمانیازدهم  تا  معارفی که پس از قرن هفتم

کند که شمار قابل  ارد. به همین سبب نیز استدلال می خبر د پیدا شد، کاملاً

عرب یا  نه عربِ مسلمان بلکه مسلمان غیر های علمی،جویان عرصه ای از رهملاحظه

آمیز هم ایرانی و هندی و  ند. در میان این پیشگامان افتخاراعرب غیرمسلمان بوده

نسطوری. بنابراین، بسیار  مصری قبطی داریم هم یهودی و زرتشتی و مسیحیِ 

گلُ کرده باشد.  ی« رگ عربیتّشنماید که الخلیلی در گزینش »علوم عرببعید می

این حسُن را داشته که در بیان علوم   ی و مسلمانیعرب  پیوند عمیقش باذلک، مع

عربی/اسلامی، شرط انصاف را رعایت کند و مانند بعض دیگر از پژوهشگران غربی،  

اتخاذ نکند و دنیا و مافیها را فقط به یونانیان و رومیان روزگار   منفی  مواضع غالباً

آورد  شمار می به »عصر طلایی« از زمان را که الخلیلی  ای بُرهه ندهد.باستان نسبت 

درخشش    گرچه، د کشمیطول  قرن هفتم  خر اوا تا و  ی آغازهجر قرن دوم  اواخر از  

    نکته لازم است کهاین  تذکر   .گذاردر نقصان می د سریخ  این تار از تر خیلی زود آن

بیت الحکمۀ  سیس تأ عصر طلایی را قوۀّ محرکۀ نخستین ۀ ثقل و الخلیلی نقط 

ر عهد ید عباسی شروع شد و دش ون الراندازی آن از زمان هارکه راه داند می  بغداد

ظ اهمیت بغداد و نقش  . به لحا د به اوج خود رسیخلافت پسرانش مأمون و معتصم 

گفتارهای  ای از  بخش قابل ملاحظه ، الخلیلی توسعه و ترویج علم مأمون در 

-تاریخ سلسلهمجملی از   ،بنای این شهر شرحبه  داده  صاختصا  مقدماتی خود را

  ،وجود آمد به آن های دور و نزدیکو سرزمین محل این شهر در  تر پیش هایی که 

به خلافت   وامین   او که به قتل بر سر جانشینی ، مناقشات هد هاروناتفاقات ع

-و دانش  موزیآاشتیاق مأمون به دانش د،انجامی مأمون رسیدن برادرِ بزرگترش 

های فلسفی و دینی  در میدان دادن به نحله  وی لتساه حاندیشی و رو ، آزادگستری

هل علم و مترجمان توانا از هر  های مالی ارفع دغدغه  دستی او درگشاده مختلف و  

 مذهبی.  قبیله و هر مسلک و  قوم و

ای از مترجم، پیشگفتار و دو  شامل مقدمهعصر طلایی پیشگامان  :کتاباجزاء 

فصل است. تعلیقات مؤلف و فهرستی تفصیلی از   ۱۶اشت مهم از الخلیلی و  دیاد

خوان و  است. نگارش الخلیلی خوش  این اثر بخش پایان ، مذکور در کتاب دانشمندانِ

او  قدر مقدور کوشیده تا  آمیز است. های تکلفو خودنمایی لفاظی خالی از  عموماً 
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رف  صِ مطالب علمیِروحی جبران خشکی و بیهایش و تر کردن نوشتهدر خواندنی

حقیقت داشتن  خود در  و حکایاتی کمک بگیرد که مختصری طنز و نقل روایاتاز 

و   های دیگر بر واقعیت حکایاتیحتی چنین  یست، اما معتقد است که آنها مطمئن ن

در  افزون بر این، الخلیلی   رند.دلالت دا  صی در زمان و مکان خودهای خانوع نگرش 

ای از  عرضۀ سیاههدانشمندان، فقط به شرح حال و از  فصل مربوط به هر گروه

  در  ای قابل توجهی اطلاعات دقیق ارزندهمقدار کند، بلکه کارهای آنها بسنده نمی

  .اند حققان در آن نامور شدهدسته از م هر  که دهد ای به دست میه و رشتهحوزباب 

ا تفصیلی نسبی از  ب الخلیلی ، حساب و حساب جبردر معرفی سرآمدان مثلاً،  

  عدد  ، نقش و ارزش عربی( -)رومی و هندی  منشأ اعدادتاریخچۀ این دو رشته، 

نجوم، کارکرد  بینی و علم در بخش اخترگوید.  یات برای ما میدر ریاضرا صفر 

کار  لات و ادوات  آو ارزش  شناختی بزرگان این رشته در قرون گذشته ستاره نظرات

  کند؛ و در کل  ن متأخر مقایسه میشناساتحقیقات ستارهدهد و با آنها را توضیح می

علم  ر و تکامل این علم و آن از آغاز، تطوّ کامل،  ،در حد کتاب  ،جذاب ومایی شِ

ب در  آاز  روان کلاً نیز کتاب اوخوشبختانه ترجمۀ  . گذاردپیش روی خواننده می 

،  نیامده ویی« برترجمه نما»های  برخی سنگلاخ از پسِ م مترج است، گرچه آمده 

او آسیب رسانده است. در بخشی دیگر از   روانِ  ابهام به قلمِ  در جاهایی در نتیجه، 

خواهیم   نظردر خورِ تجدید  نکاتِدست ابهامات و  این  ای ازپاره این نوشته، به 

اهل اصطلاح و الحق شایستۀ   هر دو هم نویسنده هم مترجم  خوشبختانه  .پرداخت

علمی و فنی کتاب   های صرفاًاند. البته، بسیاری از بخشبوده کاری این چنین انجامِ 

چندان   و کیمیا و لیمیا   برای امثال این نگارنده که از حساب و جبر و لگاریتم

ن  و محاسبات پیچیدۀ علم نجوم و اسطرلاب برایشان همچوای ندارند  سررشته

تواند دیریاب باشد؛ بدیهی است که این دیگر  کتابی بسته است، به ظنّ قوی می

 تقصیر مؤلف و مترجم نیست.  

 رم ستاره نیستشد   جانا گناه طالع و جُکُچشم خود بپرس که ما را که میاز 

  صل دیگرِ فهر، ارزشمند  علمی  تاریخی و  طلاعاتت از ااس  پس از فصل مقدماتی که مملوّ

باستانی  از مفاخر  تن سه  دو  ت، عموماً با محوریّ کتاب اختصاص دارد به موضوعی جداگانه

  ی، در کیمیاگر جابربن حیّانمانند   ؛د نشاخصیت استثنایی دارموضوع که در آن   جهان اسلام

زکریای رازی در   کِندی در فلسفه،  یعقوب یوسفابو در نجوم و ریاضی،  ابوموسی خوارزمی

با عنوان   زدهم افصل دو  .نجومعلم صیرالدین در خواجه ن و  ، ابن هیثم در فیزیکپزشکی

)بیرونی و بوعلی   علمی هایترین چهرهو تن از شاخصداهزاده و گدا« اختصاص دارد به  »ش 

که   رزم )در ازبکستان امروز(هر دو برخاسته از خوا علم در جهان اسلام،عصر طلائی در  سینا(

اً عبارت »شاه و گدا« ظاهر ت علمی زیادی داشتند. هم مبادلا اش همزمان بودند و بیکماب
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-میه و تقریباً اشرافی  ای مرفّلی از خانوادهاوّ و ابوریحان بیرونی که  از ابن سیناکنایتی است 

ترین از خواندنی .کردفقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می اب  اوایل زندگی در و دومی  آمد 

ترین بخش از  غربی این  در  مویانت اُ امارَیزده است که به اندلس و فصل س پیشگامان فصول 

در    ،بودند خلفای عباسی  بانویان اندلس که درواقع رقیام. شودمربوط میقلمرو اسلام 

. ثری برداشتند های مؤگام  و هنری  پرورش استعدادهای علمی سسات فرهنگی و حمایت از مؤ

، مخترعی که در  فِرناس  عباس بنهای سرشناسی چون شخصیتحاصل این حمایت ظهور 

ترین جراح جهان قرون  معروف  ؛ ابوالقاسم زهراوینورد جهان شهرت داردنخستین هواغرب به 

  هبن باجّبکر بو؛ اجهانی ؛ زرقالی سازندۀ نخستین اسطرلابپزشک اندلسیزُهَر،  ؛ ابن وسطی

  قُرطبی بن میمون  موسی خ؛ ف الهی و مورّ فیلسو  ؛ ابن حزممتخصص در چندین رشته 

و   دانش تنوع  و  وسعتظ  ابه لحبودند.  شد ابن رُتر، نامورو از همه  ، و طبیب یهودی  فیلسوف

ر خود را به  اث  جبر( از) و هشتم )اعداد(  هفتم  ای هالخلیلی فصل ، خوارزمیموسی ابو ذوفنونی 

، و  از نام او گوریتمریاضی ال ای که اصطلاح ص داده است: چهرهاختصااین چهره جهانی 

 .گرفته شده است ه اب الجبر و المقابلالمختصر فی حس کتابالاثر معروف او از عنوان  ،الجِبرا

-می  ثوابت و سیارات فلکی حرکات و مواضع  رصدِشناسی و ستارهموضوع به چهاردهم فصل 

جامع  دانشمند   :ق(  ۶۷۲. )د طوسیخواجه نصیر دار آن کسی نیست جز پردازد که میدان 

  بود ، و بانی حرکتیبه بعد دوم قرن   فِ ألیرجمه و ت ت نهضتدار آخرین میراث الاطرافی که 

                                                          «. غهمرالاب  انقل» مشهور به 

عصر طلائی  سیر قهقرایی  از ، »افول و دوران نوزایی«فصل نوزدهم، زیر عنوان  در  

توضیح آنکه،  .  رودسخن میپا ظهور رنسانس در ارو ، متعاقبِ آن،اسلام و جهان  در

  لاتین، ، یهای یوناناز زبان هادانش  انبوهِن عصر طلائی، در یکی دو سدۀ آغازی

و گنجینۀ   السنۀ دیگر، به عربی برگردانده شد  احتمالاً هندی وپهلوی، ، سریانی

های بیشتر و ابتکارات  پژوهش  و کارِ  گردید قیمتی از معارف آن روزگار فراهم ذی

علوم اسلامی همزمان  گیری اوج  دوران  تر کرد. علمی جدید را بر اهل تحقیق آسان

با وجود  . در اروپا یفرهنگ   های فکری وخلاقیت رکود ایام و   بود با قرون وسطی

گوناگون در ایران و تاخت و   های ضعف حکومتهایی که، با لش در سایکماباین، 

این سو و آن   درافتاد،  از رونق میبازار علم و عالم ر قلمرو اسلام، تاز مغولان د

شده بود،   باشتهانومی که در عربی عل به منابع پُربار اروپا، اهالی پژوهش  سوی

د.  برگرداندنهای اروپایی )مخصوصاً لاتین( آن را به زبان تدریجاً دست یافتند و 

  ،طی چند قرنعلوم همانی بود که این ای از است بخش قابل ملاحظه یبدیه

: داد و  عربی به عاریت گرفته بودند از منابع غیردنیای اسلام  مترجمان و دانشمندان

 اوایل خلافت  فرهنگیِ-علمی خیزش  برایالخلیلی   انگیز در تاریخ.ستدی شگفت

  در ش که آغازکند  ای هزار ساله فرض میدوره  در جهان اسلام  آن  تا افول عباسیان

قرن  اول  نیمۀ  در  های بیت الحکمۀ بغداد فعالیتمقارن   ش شد ، رمیلادی  هفتم  قرن
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پنج   تا  آن ۀآهسته و پیوست  و افول  رخ داد م  ۱۰۰۰سال در حوالی  اوج آن  و منه

 .                    طول کشید سده بعد 

  ،، که در آندنیای امروز است  علم و اسلام درمربوط به )شانزدهم(    فصل نهایی

، به روند  گران غربیتحلیلدیگران، به ویژه آراء مثبت و منفی   بیان  الخلیلی ضمن

  پردازد.می  های علمیمقاومت سنّت در مقابل تجددخواهی در عرصهو  وم جدید عل

جهان   های علمیِژوهشپافتادگی  عقبحکایت از  دهد دست می  به برخی آمارها که 

  ۱۹۹۰بنا بر مطالعاتی که در  . ه داردپیشرفت ا بسیاری از ممالک در مقایسه ب اسلام

)یک چهارم   سلمانکشور رسماً م   ۵۷بیش از  باوسیع،  این قلمروِ  انجام گرفت،

خود را   خالص ملیصد از تولید در به طور متوسط کمتر از نیم  زمین( جمعیت کل

پنج   هیافت کشورهای توسعهرقم در   که اینحالیدر، اند کردهصرف تحقیق و توسعه  

نفر در   ۱۰۰۰هر  ز ا ، ۲۰۰۵ی دیگر به تاریخ در گزارش  است. بوده برابر بیشتر

حال  اعلام شده  نیسین، مهندس و تکدانشمند  ۱۰متر از ک کشورهای مسلمان 

  بوده  ۱۴۰در کشورهای پیشرفته و    ۴۰جهانی طح متوسط این رقم در س آنکه 

در سال  از جهان عرب  کشور   ۱۷دانشمندان  گوید می دیگری  منبع معتبر  است.

مقاله   ۲۰۰۰، و این تقریباً اند به چاپ رساندهۀ علمی مقال ۱۳۴۴۴جمعا  ، ۲۰۰۵

عرضه کرده  همان سال در  دانشگاه هاروارد فقط  است که  ای مقاله ۱۵۴۵۵کمتر از  

-است و کشور اوضاع در حال تغییرکند که ، نویسنده تصریح می همهاست. با این 

  ستیز جددتگرا و  تسنّ از حدّبیش  عناصر ای موانع، از جمله پارهرغم های اسلامی به

لم هستیم.  های شاخصی در عرصۀ عاینجا و آنجا شاهد ظهور چهره هر نوع آن،  از

-دان پنجابی نام میفیزیک، ( ۱۹۹۶. )دحمد عبدالسلام از م ، عنوان مثالخلیلی، بهال

ثرترین  و مؤ دانشمند مسلمان در قرن بیستم، به نظر وی، بزرگترین رد کهب

بحث خود را با   خلیلیال  .است بیرونی یثَم و ابوریحان شخصیت علمی پس از ابن ه 

ها و  پژوهشدربارۀ روند  خود را  سین اظهار نظرواپ  و  دهد این جمله پایان می

چنین   ،و امکان تکرار آن قرون پیشین جهان اسلامِدر علمی  درخشان ابداعات

قبلاً از عهدۀ چنین کاری برآمده   ... اگر جهان اسلام : »کند بیان میخوشبینانه 

 آنرا تکرار کند«.  تواند قطعاً دوباره نیز میاست، 

 پیشگامان: کتاب و چاپ  کیفیت ترجمه ای اشارات بهپاره کلی و  ظاتملاح
های  : بخشدو بخش تقسیم کرد  رتوان به لحاظ محتوایی ب را می یی عصر طلا

هم مؤلف  گونه که قبلاً اشاره شد، چون، همان های تخصصی. غیرتخصصی و بخش

توان نسبت به مطالب علمی و  میند،  الاحصاحب ذهن علمی و اهل اصطهم مترجم 

-تمامی حوزه، گو اینکه این دو بزرگوار در مندرجات کتاب خاطر جمع بودترجمۀ  

به علاوه، باید  ی معرفی شده در کتاب تخصص ندارند و مدعی آن نیز نیستند. ها
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-حوزه عالماناستنباطات  و  هاء، دیدگاهنظریات، آراوردن از آ در  سراذعان کرد که 

آید.  از عهدۀ هر کسی بر نمی نحوۀ بیان آن حتی ها سال پیش وصد  مختلفِ های 

 تنها .کار همه کس نیست نیز پیشگامان جهات تخصصی دربارۀ   دقیق اظهار نظر

    راهنمای ما باشند.توانند یخ علوم میکارشناسان تار

-معادل،  ترجمه نگارشی  هاتای از جپاره، تنها به هنوشتاین ۀ ماند در باقیبراین، بنا

   یطاهاخ نیز  و  محتوایی و نحوی های انگشت شمارلغزش  ،فارسی  ها دریابی

 . پردازیممی  مطبعی

به باور  هموار است. در سراسر کتاب پخته، استوار و   شیوۀ نگارش به طور کلی  *

و    مستقیم نسبتِدر نگارش وند حسنسبک و سیاق الخلیلی و نگارنده، میان 

و   نویسنده  ناشی از قرابت انگلیسیِتواند می  این توازن  سببِ ؛ وجود دارد  متوازنی

  یهنجارها در  ویژه ، بهباشد  نحویساختارهای  و  در گزینش واژگان مترجم  فارسیِ

پایه و  جملات خّر جمله، تقدم و تأ ء، مانند موضع هر یک از اجزانگارش  متعارف

  جملات و شمار کوتاهی و بلندیدرجۀ  مخصوصاً و   صفات توالی   مقبولِ  حدّ ،پیرو

مبتدا و  فاصلۀ و  داخل پرانتزرضه و جمله، عبارات و جملات معت مواردِ جمله در 

، احتمال  تر شدهموارد، بین فارسی و انگلیسی زیاددر این  فاصله  چه  هر. خبر جمله

 .ناهموار شدن ترجمه بیشتر شده استبروز ابهام و 

  به جای   ،باشد  ایجاب کردهضرورتی  اًظاهر  آنکه  ، بدونترجمه، »فارس« راسر مترجم در سرتا *

کند که  خواننده را دچار گیجی می برده است، و این در بسیاری جاها کاربه  « ایرانی»ایران« و »

در یک    ه راتواند خوانند می  ( ۲۳ص « ) آل بویۀ فارس »از  نظورم  دقیقاً چیست.رجم  مراد مت

  ایالت فارس  های محلی یکی از خاندان  م لابد ل بویه ه آ دچار این تصور نادرست بکند که  لحظه 

  مترجم،ع آن، ، و به تبَکند که نویسنده   . یا خیالاست بوده  (رمظفّ   اینجو و آل در ردیف آل )

، در صورتی که  ند امنسوب دانسته لی خلیج فارس حوالی دریای مازندران را به حوا بویۀ آل  سهواً

یقیناً این گزارش که »مترجمِ مأمون یک  . فی الواقع »ایرانی« استمقصود مترجم از »فارس« 

کاربرد    های دیگری از)برای نمونهنواز نیست  ( خوشایند است اما گوش ۱۵۶ود« )ص پارس ب

                                                   .(۳۷۴،  ۱۰۲ ، ۹۹  ، ۹۶ ،  ۶۰، ۴۹ ، ۴۶،  ۳۴ ، ۳۱،۳۳، ۲۴س«، نک: صص نامناسب »فار

به جای بیت  بارها را  د خانه« خرَعبارت » - و در جاهای دیگرِ ترجمه   - فصل پنجم در  مترجم *

در موضعی  . خوان و دلنشینخوش  آن قدرها نه چندان دقیق است نه حکمه استفاده کرده که ال

تر از خرد  دقیق  اتفاقاً کند کهبه عنوان انتخاب دوم پیشنهاد می ( »دانش خانه« را۱۴۲هم )ص 

الحکمه   ه به عنوان معنای مدینر« را د شهرَسازی، »خِتبع همین معادلمترجم، به  .خانه است

مترجم بوده یا  سازی کار  خبر ندارد که این معادل نگارنده (.۱۳۷)ص  همراه آن کرده است
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 تعبارا کلمات ونه شایسته و نه بایسته. دخالتی است در هر دو حال،  گرایان. ت سرهپخدست

،  شدهلَم ع یاسم خاص اصطلاح یا به صورت  یا اده افت جادر زبانی به مرور زمان که ای بیگانه

-ترین و درستحقه»دارالفنون« ب . لفظ به لفظ شود  هجمتر زبان ن هما بهاست که سلیقگی کم

ۀ  خانه« یا »خان  هنر فن/» ذوق سلیم کبیر بنیان نهاد.که امیر ای است مدرسه ترین عنوان 

و   یفارس   را در زبان خرد«» نقشوزن و برای آنهایی که   به علاوه، زند. پس میفنون« را 

است یی لاوا جهیِو  چند  معنای  حامل چه این لفظ  روشن است که  شناسند،می ایرانی  فرهنگ

.  «صیرت»ب  و  «حکمت» « و نه حتی  صِرف دانشِ»ه  رساند نرا کاملاً می   « آنعقل» نه واژۀ که 

ص  حر  خرد به فتوای داند، می هکار  هیچ خود و همفکرانش ولایتخواجه حافظ که عقل را در 

ن معادل  تریو شایستهترین مناسب  را  wisdom درست است که الخلیلی. ۳کشد را به بند می 

  ،گذاشته است  The Home of Wisdom، و عنوان کتاب دیگر خود را هم دانسته  »خرد« 

در انگلیسی،   دهد.به ما نمی در فارسی به جای حکمت   را  خرد پروانۀ کاربردِ لزوماً  اما

wisdom  مترادف  هم  به معنای »خردِ« فارسی هم تواند میknowledge   )کاربه)دانش  

ی از  فقط جزئ  دانششود که کیفیتی در انسان اطلاق میبه  خرد در فارسیکه صورتی رود، در

  ذشته،از اینها گ .سالم استقوۀّ قضاوت درست و و  خرد چکیده و عصارۀ دانش، تجربه  آن است.

  یا شمار«»دوره«، »  یا »رشته«  به جای »سِری« را  یانگلیسِلفظ  کاربرد المثل،، فیمترجمی که

-چک کردن« را به»  ،«مختلف ماه  اشکالِ/»حالات جایِبه  را  «های مختلف ماه»فاز »تعداد« و 

  )ص  «مدرن»، «« یا حتی »تعیینوارسی کردن«، »سنجش» کلماتی چون  جایگزینعنوان 

حق(  )و البته بر راحت فرانسوی را  «ۀ »بودج و  داند جایز می  «»نو« یا »جدید   را به عوض ( ۱۳۸

 ؟بخشد »خرد خانه« می  بهکه عربی است رم اینبیت الحکمه را به جُجایگاه چرا  ، گیردمی  کاربه

  (۷۲)ص  »سلمان پارسی« سلمان همچنان فارسی بماند و به گذاشت لااقل می ، در جایی دیگر

  هیچ حساب و کتابیو گاه بی زیاده از حدّگراییِ سره عِرق فارسی دوستی و  لقب ندهد.  تغییر

جا که سخن از محاسبات نجومی و تقویمی در  آن دهد.دست نویسنده و مترجم می  اغلب کار

  «خورشیدی و ماهیهای نظریه»  بیش ازرا شمسی و قمری   های یهرنظ طبایع میان است، 

                                                                                                          .سنددپ( می۱۵۹،  ۱۵۵صص )

شاید  اضافی بنا به بعض ملاحظات، مطالب ای ن پارهدر افزودۀ انگلیسی  د وسواس نویسن*

خواجه   د.کننده باش تواند گمراه میۀ کلمه به کلمۀ آن به فارسی محملی داشته باشد، اما ترجم 

شرقی پِرشیا،   روی رصدخانۀ جدیدش در مراغه در شمال گذاری »به سرمایه را  نصیر هلاکوخان

وقعیت جغرافیایی مراغه  ، طبق این جمله ماز اینکه . بگذریم ( تشویق کرد۹۹ی« )ص ایران فعل

کشور   نام ،شود کهنادرست می باعث این گمان« ایران فعلی ،پرشیاب به شرق رفته، ذکر »از غر

طبق بعضی  ها هستند که است. این فرنگی پرشیا بوده  نه ایران بلکه خواجهدر زمان  ما

مدتی است قانع    لیخواندند، و می  Persiaهای سال ایران را سالمحاسبات نه چندان صحیح،  

                                                                                     اند.خود همواره خوانده ایرانیان این سرزمین را به همان نام بخوانند که اند که شده
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  از آن بوی ترجمه  ،از چند قدمی معنایی است هم   یخبط هم حاویِاز جملاتی که *         

... متقاعد کردن  [ اهمیتِ، ]از دانشمندان اسلامی  ... برخی دیگرشود، این است: »شنیده می

های  تخصیص بودجه برای پروژهبه تداوم   [ را خانان مغول ] شانفرهیخته کمتر حکمای

د نظر است مور  جملهدر این   آنچه اولاً، .(۹۹ص داده بودند« )ص شان تشخیشناسیستاره

خته«، گرچه  ، »کمتر فرهی . ثانیاًجمع حکیم است که  حکما«» و نه است  ، ام«، جمع حاکمکّ»حُ

برگردان این  در . آید ناآشنا می مقداری به گوش ح است، اما در فارسی به لحاظ نحوی صحی

کامی با  « یا »حنه چندان فرهیخته ام »حکّ. شاید های دیگری باید وارد شد قبیل عبارات از راه

از همین مقوله است  باشد. "رتیفارس " تر و روان ، دیگر ییا عبارات «،تر ضعیفپایین/فرهنگ 

                                     (.۱۵۶ص )  انگیز«کمتر شگفتعبارت: »کوچکتر و 

  عموماً ،ای از اصواتکیفیات دسته، در توصیف یکی از  یشناسان ایرانزبان *               

                                                        (. ۳۰)نک: ص   »سفت« رانه  اند وبرگزیده hardمعادل را  سخت«»

 ،گذاشته( قبل از میلاد)  BCE. را در مقابل  ما.پ. شکل اختصاریِجا مترجم همه اینکه  *

. اگر هم بنا بر انتخاب باشد، ستمعمول بوده ا  ق.م.  ال عموماً. تا به حنماید میبسیار غریب 

 BCE   (Beforeکه مترجم  نای ضمناً، رسد.تر به نظر میعادی  »ا«،بدون حرف  ، "پ.م. "یقیناً 

Common Eraأمل استت محل گرفته، پیش از عصر مشترک« به معنای » ( را.      

Common و مرادف »جاری« و »درحال حاضر به معنایباید  ینجاا »current  شود. گرفته                                                                                              

معانی   جمعِدر نیکوکار . استمعنا شده ( ۴۷کار« )ص الرشید به »هارون نیکو رونانام ه*

گز به معنای  در انگیسی هر ، که را  righteousنویسنده لغت   نماید.ناآشنا می «»رشید 

 ه است.تگذاش  معادل »رشید« ، رودکار نمی»نیکوکار« به 

از چشم   (۴۹قرار دارد...« )ص  شمال غرب ایران، که امروزه در  »خراسان غلطِ نشانیِ این  *

اشتباه مشابهی را در پانویس صفحه   با اینکه در جایی دیگر از کتاب  ،نهان مانده استپمترجم 

  :صورتبه   ترجمه  در متن  ی که ا، جملهنیز مورد اخیر  در این ت.کرده اس  ی اصلاحنیمه ( ۳۷۶)

به  صلاح شده است: »اپانویس در گونه  این تهران است«  شرق  واقع در  ،خانه در مراغهاین رصد »

واقع    ، چون مراغه در شمال غرب تهران در اینجا اشتباه کرده استرسد آقای خلیلی  نظر می

، نه آن  مراغۀ مورد نظر   اگر تصور کند  نیست گناهی   را یای ایران ناآشنا با جغرافۀ خوانند . است«

همین حوالی تهران خودمان   محلی در بلکه  شرقی،  آذربایجان در  پرورخی و فرهنگتاری مراغۀ

                                                                                                       غرب ایران واقع است.: مراغه در شمال گوییممی  القاعدهعلی است.

،  ... هاها و بیزانسی... بین ساسانیساله جنگ صد ... ۀ »مقصود از »رقصی پیوسته« در جمل  اگر*

-عقب نشستنها و حمله، (۶۸  )ص  « ها...رویروی و پسبر اثر پیش با رقصی پیوسته و خونین

 دلچسبی نیست. پاه متخاصم باشد، در فارسی تعبیر ر دو س ای مکرّه
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،  است صدمه زدهعموماً سالم مترجم  به نگارشِ ترکیب نه چندان خوش  جملاتِحضور برخی  *

، بر  فرهنگ و تاریخ پارسیبا تر ولی نادرست، اما همدلانه یک دیدگاه جایگزینعنوان مثال: »به

پرتاب ۀ به اندازنشین... ای شیعه... در محله» . یا(۱۰۳...« )ص ای جالب استوار استاسطوره

]پروژۀ[ برخورد  طور این جملۀ گنگ و مبهم: » همین. (۴۶)ص   «سبز ۀ دور از منطقیک سنگ  

  ،مطلوب وقتی مترجم بیش از حدِّ  .(۱۵۶،  ۱۵۵ « )صص بزرگ هادرونی در سرن ژنو  ۀدهند 

ماند و نگران است که  ب اجزاء کلام و معانی صوری آن می، ترتیپایبند کلمه به کلمۀ متن مبدأ

»   یاد شده در بالا جملۀ ،المثلفی نتیجه یا ابهام است یا ناهمواری ترجمه. چیزی از قلم نیفتد،

... درست به اندازۀ پرتاب یک سنگ دور از منطقۀ سبز امروزی...« که ترجمۀ کمابیش تحت  

 اللفظی این جملۀ انگلیسی است:

… just a stone’s throw away from today’s Green Zone (p 4)   

است؛  ای به نقطۀ دیگر بوده نزدیک بودن نقطه تأکید بر رساند که مراد نویسنده به زحمت می

مواردی که   )برای دو نمونۀ دیگر از  "به پهنای رود دجله"، یا "در فاصلۀ چند ده قدمی"مثلاً 

ل کند تا  تر عمزبان مبدأ خود را برهاند و مستقل مترجم نتوانسته از قید و بند ساختار صوری 

               (. ۴۱۹،  ۲۸۴،   ۱۵۷ر نشود، نک: صص های مکرّنثرش دچار ابهام و سکته

برمکیِ  و » - مه ایرانی نیمه عربیعنی مأمون نی - « أمون نیم پارس مچون »  معیوبی  اراتعب*

...قدرت را از دست برادرش »جملۀ در بقاپد لفظ و    (۵۴ص مکی ایرانی ) پارس« یعنی، بر

                                                                                      منتظره است.غیر ( ۵۵« )ص بقاپد 

 .سازدنمی فارسی  ر حساس نث مزاج  اب معترضۀ طولانی   جملاتجمله در جمله و ساختارهای *

یونان، مانند   عۀ آثار فلاسفۀ: »این حقیقت وجود دارد که مطالرا مرور کنید   زیر گیرِ نفس  جملۀ

، مانند انطاکیه و  و نجوم، در مراکز بیزانسی و افلاطون، و برخی از متون پزشکی آثار ارسطو 

به سریانی )سُریانی   یک جنبش آرام ترجمه از یونانیدر شمال سوریه، جایی که در آن  اِدِسا

دارد( در    خویشاوندیعبری پیوند و  ، که با عربی و ، زبان سامی باستانیلهجه ایست از آرامی

از سویی، و   تنیده شدن چندین مطلب به هم . (۹۳« )ص حال رخ دادن بود، جریان داشت

رد  چند بار روی این پنج سطر گَکند که خواننده را وادار مینفوذی در داخل پرانتز،  بلندِ جملۀ

   نیست.؛ انگشت شمار هم زیاد نیست خیلی  هاشمار این قبیل نمونه رد کند.و واگَ

-، همانند خوارزمی ریاضی... اما برخی"جدّی« در این جمله: مفاهیم دو واژۀ »تفنّنی« و » *

(، لااقل در  ۹۹، ۹۸)صص  "ی به آن ادامه دادند به صورت تفننی و البته جدّدان، همچنان 

حکم سرگرمی دارد و   که هیم  دیمانجام  به صورت تفننی را کاری  ماخوانند. فارسی با هم نمی

 یم.    گیرآنرا جدّی نمی 
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بر  را بسیار وسواسی آن نویسانِ، اما دستورردمشکلی ندا ( ۱۰۵)ص  جات«نگارنده با »نوشته*   

                                                                   .دانند می  ساخت جمع در فارسی خلاف قاعدۀ 

  تأیید محیط زمین« )ص  ...در » أییدت، و  (۱۵۴)ص   در »مأمون مرد شکیبی بود«  شکیبی* 

 »شکیبایی« و »تعیین« باشد.قاعدتاً باید به ترتیب  ( ۱۶۵

نه مرادف   زنی است ورأیمغولی و به معنای مشورت کردن و ای  یا کنگاج، واژه * کنگاش 

 (. ۲۳۹کار برده است )ص های دیگر، بهکه مترجم ما، به تبعَ خیلیطور وجو و تحقیق، آنجست

 یک  ( دقیقا۱۹۴ًکاربرده )ص به  همبه دنبالِ در    و درباره«، که مترجم * کلمات »پیرامون 

                                                              دهند و به بیش از یکی از آنها نیاز نیست.وظیفه را انجام می

سال  واژگان در  نای نوشتنِ غولشمهم اکنون که : »گوید لی میبه نقل از الخلیمترجم * 

  کلام نویسندهبافت  .قرار داده است  wordsرا معادل واژگان  او . (۳۶۱)ص  « هستم ۲۰۰۹

انگلیسی یا  ن فهرستی از لغات او در حال نوشتدهد که نشان نمی  p 204  ( در متن اصلی)

  هم اکنون که"گوید: صرفاً میوی  .الفاظ خاص از کتاب خود است اصطلاحات یا ای ازمجموعه

صیغۀ  . درست است که »واژگان« "هستمعبارات/ )یا حتی مطالب(  /این کلمات در حال نوشتن

لغات یک زبان  آن مجموعۀ  مراد از  بلکه، نیست ان - +واژه رادف مدیگر  ، لیکن  استواژه جمع 

ثَل آمده که  در م  د.رو کار میانگلیسی به   lexiconمعادل  است و عموماً یۀ خاصیا رشت یا حوزه

شکل   newوقتی  ، کما اینکه در انگلیسی  «گردویی گِرد است اما هر گِردی گردو نیست »هر

news   یست»نو« ن  صیغۀ جمعِ دیگر  گیرد،می  به خود. 

 p بندی متن انگلیسی )گرافپاراتوجهی به  بی یکدستوری و   یک خبط ، ۳۳۹* در صفحۀ 

  خشم خواننده را نسبت به نویسنده برانگیزد وتواند مشکلی به وجود آورده که می ( ۱۹۱

سخن از رقابت و خصومت   ، ۱۹۰صفحۀ . نویسنده در آخرین پاراگراف گناه بداند مترجم را بی

به  سی  با تأ، ظاهراًا در آن روزگارهای اسپانیعربگوید. لس با عباسیان بغداد می اند  یر امویِام

دانستند زیرا  نامطلوب می   آمد پایتخت عباسیان به اسپانیا میهر آنچه را که از  خود،  امیر اُموی

 degenerated non-Arabs) « ها()پارس  ذل رهای غیرعرب»ذ  نفومعتقد بودند که 

Persians)   رذل«  . بنابراین، فرومایه، یا به قول مترجم »ثیر سوء داشته استأدر آثار عباسی ت

شود که  شروع میله از اینجا مسئاعراب اموی بوده و نه نویسندۀ بیچاره.  ها نظر بودن پارس 

عنوان  به ، آغاز کرده،  متن انگلیسی ۱۹۰را که در صفحۀ  مترجم بخش پایانی پاراگرافی

، غافل  شود روع میش   To begin with لاحی که اتفاقاً با عبارت اصط پاراگرافی جدید گرفته 

 .« بلکه به معنای »اولاً« استآغازاز اینکه این عبارت نه به معنای »در

که پای    یند بمی، چه لزومی درا دارپنجاهم یک  ششم و  ، یکیک چهارم م مترجوقتی  *

                                         د؟( را به میان بکش۱۶۱، ۳۷۶،  ۴۱۷)صص پنجاهک   و ششَک ک، چار
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به  هست جای  ( ۳۶۲)ص  نیز است شناسی ستاره »در این سال، سال جهانی :در نانچه چ *

» یک  در این عبارت: وشمند هگر طور، اهمین ؛نمود تر میجمله طبیعی، شد داده میاست  

:  در جملۀ نشست.جای هوشمندانه میبه  (۱۷۴عددی« )ص ۀ وشمندانسیستم محسوس و ه 

منزوی  اگر  ،(۴۱۶« )ص  به صورت جدا و منزوی نگاه کنیم  ه از دنیاگاه تنها به یک گوش هر»

  روزی، در فارسی ام   شد، چونتر خوانده میروان، جمله گرفت جای آنرا می، یا »مجزّا« بودنمی

    های دنیا.نه گوشهشوند منزوی می هامعمولاً انسان

-، چنانضرور را به خود داده استزحمت کارهایی غیر در اینجا و آنجای ترجمۀ خود مترجم   *

به فارسی برگردانده است:  گونه ( را اینp 67)  men of learning (‘olama)عبارت که 

است  لفظ علما را در پرانتز آورده، برای آن نویسنده که «. پیشگان )علما(و دانشورزان »...دانش

بنابراین،  کرده است. راضی نمیکاملاً او را  انگلیسی  معادل ، زیرا تر باشد دقیق خواسته میکه 

و  تر کم  شزحمت برد، کار میواژۀ آشنای »دانشمندان« را به چنانچه مترجم »علما« یا لااقل 

                                                                     بود. می تردقیق   اش هجنتی

 :  خطاهای چاپیالخط و رسم

اص  اسامی خ (transliteration)  نویسیِ حرفطرزِپیش روی مترجمان  ئلی از مسایک *

کار  به  فعلاً یکی از مقولاتی که صیه شده است. های مختلفی از طرف اهل فن توموداست. رهن

یل های عربی است که زمانی به خط لاتین تبد کلمات و اسمشود، نحوۀ کتابت ما مربوط می

  ،از آنجا که در تلفظ عربینویسی یا آوانگاری شود. حرفشده و اکنون قرار است به خط فارسی 

  iبه شکل  معمولاً  صدای کسرهرسم الخط انگلیسی، در ،  دارد  ( iصدای »ای« )عموماً کسره 
و     Islam ،aadilل« به ترتیب به شککتاب»»عادل« و ،  »اسلام« بنابرایند. شونشان داده می

kitab  صدایباید آیا مترجم   شود.نشان داده میe   یا i  کتابت چنانچه  ؟ملاک قرار دهد  را 

لذا،  صدا منتفی است. هر دو  کتابت دیگر،  )که باید باشد( ک باشد ملا   ،تلفظ  و نه ،فارسی/عربی

»خالد« نوشته  کتابت اصلی خود  با  متن انگلیسیKhalid   (p 49  ،)نام  درست آن است که

دیده    (۳۹۴،  ۱۷)صطلایی پیشگامان عصر در کتاب که  طور«، آنشود، و نه به شکل »خالید 

 ,Ya’qub ibn Ishaq al-Kindi ( pp 124  م نا مترجمحالی است که ؛ این درودش می

شکل   ، و نه به است نویسی کردهکِندی حرفال یعقوب بن اسحق  به درستی به صورت ( را ۲۲۹

    الکیندی.  نبیعقوب ای"

ای همراه شده و به شکل »جزء« در آمده  ن مورد حرف استثنای »جز« با همزهدر چندی *

  « گیریبه صورت »سوء  «سوگیری »  هم در یک جا  ؛(۱۵۳، ۱۳۷،  ۱۱۵است )مثلاً، نک: صص 

حاصل   چهار قرن  ( به جای۵۴۷)ص  ها قرن« »چ  مانند  ،چند مورد  در آمده است. ( ۴۱۹)ص  

                                                                                                     بوده است. چینخطای چشمی حروف
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:  ، در این جمله۱۹۰۹تاریخ  م هجری، ن بن صبّاح در قرن پنجبا توجه به زمان زندگی حس *

 p ) ۱۰۹۰ و به جای   پیچا یخطا  ( ۳۷۴« )...احتحت رهبری ...حسن صب  ۱۹۰۹ سال  در»

                                                             .نشسته است( ۲۱۴

  ضمایر متصل و  ،پسوندها و پیشوندهاویژه، به کلمات در خط فارسی ) نزّا نوشتمتصّل یا مج* 

اتفاق    بر سرِ یک شیوۀ واحد  اختلاف سلیقه است وهاست که محل سال ( علائم صیغۀ جمع

-منتخب خود را می رسم الخطّاً هر ناشر یا هر گروه از ناشران نظری دست نداده است. غالب

سلیقۀ ناشر، کلمات گاه  رجم ملاک کار بوده چه . در کتاب مورد بررسی ما، چه نظر متپسندند 

نویسی  جدا .داردن رواج چندانی، زیرا زند طرزی چاپ شده که کمی»توی ذوق« می به

( یعنی  ۱۴۸)ص   ش«»کارهای ا  (،۱۴۱ش« )ص ، »نیاکان ا(۴۹»پدربزرگ اش« )ص 

)ص   «»بی هوده ،  (۳۷۳)  ، اوج اش (۲۷۴)ص  اند نادرست ،(۲۵۵« )ص »بانیان شان، کارهایش

  (۱۵۴ ، ۱۴۵)صص  آنقدر«و »  نویسی »اینقدر«ولی متصل ، (۳۶۱)ص    مین«، و »بیست اُ (۱۴۵

  و  (۲۵۵، ۱۳۹صص ) «سخنرانی» و   »حکمرانی«نویسی در یوستهپ کمی خلاف عرف است.

: »اگر من یکی از  در این جملهه.  ( ن ۱۳۹ص )  داری«»حکومتدر اما جایز است  »جانبداری«

  اصلاً نا بلکه آش نانه تنها  « بعد از »ی«حرف »ا ،(۲۱۰ص  را به تو بدهم« )  های ام غ تخم مر

از جمله آرزوهای بر باد   ؟ (۱۳۹ص »روشمند« ) ( و چرا ۱۳۸)ص  مند« »قدرت راچ .زاید است

خُرد و کلان بی  است که  نیتفنّغیرو  ، ثابتیکدست، داشتن رسم الخطی ن مُلکرفته در ای

این ناشر و آن ناشر و این  هنری ا سلیقه و شمّاز آن پیروی کنند ولو اینکه ب هیچ استثنایی

     نباشد. سازگار مؤلف و آن مؤلف

حُکم   درپیشگامان   کتابِ و منافعِ  های بالا در جنب محاسنگیریخرده اینکه  سخن واپسین 

  ر:ت؛ از همه مهمها آموختمو نکته  بردم  هااز آن بهره .استرود روان کاه و کوه و کوزۀ آب و 

که حرفی   است یثمرۀ خواندن هر کتابترین  و این ارجمند  دانم.دانستم که بسیار نمی بسیار

 دارد.   برای گفتن

 

۲. Surry 

مترسان و می بیار    کاین شحنه در ولایت ما هیچ کاره   عقلما را ز منع  .  ۳ 

  نیست

حرص به زندان کردم  خردها پیروی مذهب رندان کردم    تا به فتوای سال  

 


